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زندگیسلام
 چهارشنبه

10مهر ۱۳۹۸
شماره۱4۳۳

 سلام کودکانه

عبور از خیابان
ســام. مدرســه من اون طرف خیابونه. هر روز مامانــم همراه من تا 
مدرســه میاد. ما دو تایی به چراغ راهنمایی نگاه می کنیم. وقتی چراغ 
برای ماشین ها قرمز و برای عابرها سبز شد و ماشین ها ایستادند، دست 
هم رو می گیریم و از روی خط  کشــی عابر پیاده بــه اون طرف خیابون 

می ریم. من به مدرســه می رسم و 
از توی حیاط مدرســه بازم مامان 
رو می بینم که دوباره صبر می کنه 
چراغ قرمز بشه، ماشینا بایستن و 
از روی خط کشی عابر پیاده می ره 
اون طرف خیابون. مامان همیشه 

میگه ایــن که ما به قوانیــن راهنمایی 
و رانندگی احترام بذاریــم هم به نفع 
خودمونه هم به نفــع راننده ها. چون 

این طوری حواس راننده  ها 
هم پرت نمی شه.  

شعر 

مهمان 
دیروز دیدم یه مهمون

نشسته توی ایوون

ی
صویر گر:  سعید  مراد

ی       ت
سنده :فاطمه صفر

نوی

بال و پرش قشنگ بود
زرد و حنایی رنگ بود

تا شب کنار من موند
نوکش رو وا کرد و خوند

امروز می خوایم یه فیلم قشنگ و جذاب رو به شما معرفی کنیم که اگه اسمش رو به مامان و 
باباتون بگین، احتمالا برای اون ها هم آشنا باشه چون قسمت اول این انیمیشن، 24 سال 

قبل ساخته شده؛ یعنی زمانی که خیلی از مامان و باباها خودشون بچه بودن!
شما کدوم اسباب بازی تون رو از همه بیشتر دوست دارین؟ یک اسباب بازی برای دوست 
داشتنی شدن لازمه حتما ظاهر زیبایی داشته باشه؟ کار خاصی انجام بده؟ یا شاید شما 
هم اسباب بازی که خودتون درست می کنین رو بیشــتر از همه دوست دارین؟ راستی 
تا حالا فکر کردین وقتی یه اسباب بازی می ســازین، ممکنه اولش گیج بشه و از این که 

اسباب بازی شما شده، تعجب کنه؟!
داستان اسباب بازی  4، قســمت جدید از مجموعه داستان اسباب بازی هاست که امســال به نمایش دراومده. 

داستان این قسمت درباره یه اسباب بازی متفاوت به نام »فورکی« است که توســط دختری به نام »بانی« ساخته شده. فورکی 
خیلی مطمئن نیست که اسباب بازی باشه و همین گیج بودن، باعث میشه تا به دردســر بیفته. اما »وودی« و »باز«، دو تا از عروسک هایی که 
از قسمت های قبل داستان اسباب بازی ها با ماجراهاشــون آشنا هســتیم، به کمک »فورکی« میان. این که آخر سر فورکی متوجه میشه که 

اسباب بازی هست یا نه رو می تونین با دیدن این کارتون جذاب متوجه بشین. 

معرفی  فیلم

داستان اسباب بازی 4

ی
ی ها :  سعید مراد

صویر ساز
 ت

اسماعیل صوفی نژاد

سرگرمی و رنگ آمیزی

بازی و ریاضی

قصه تصویری

مخملی اسم خرگوشی بود که یک پا داشت و در جنگل زندگی می کرد ...یک کفش برای 2 نفر 

شعر

بچه  بازیگوش

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
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باید کفش و جوراب 
جدید بخرم

این  طوری نمیشه. باید 
هر دورو ببری

یک لنگه از این 
کفش به من بدین. 

آخه من فقط 
یک پا دارم

می شه یکه لنگه از این 
جوراب  بدین؟

چقدر سرده. کاش بارون 
نمی بارید. هر وقت بارون میاد 
خونه من پر از آب می شه. لباس 

گرم هم ندارم.

من یک کفش بیشتر 
لازم ندارم. می تونی توی این کفش 

زندگی کنی. این جوراب  هم می تونه  
یک پتوی گرم و نرم برای تو باشه.

 مخملی با یــک دانه پایش بپربپــر تند و تند  بــه مغازه خانم 
کفشدوزک و خانم عنکبوت رفت

 می وزد آرام و آرام
می رود این سو و آن سو

می پرد از روی سبزه
مثل بابایش؛ همیشهفکر بازی کردن است او

کارهای او زیاد است
این »نسیم« ناز و کوچک

بچه آقای باد است

جیک جیک و جیک و آواز
چی بود؟ یه گنجشک ناز

محبوبه صمصام شریعت

هنرمند کوچولو

صورتک های بامزه
این قورباغه کوچولو می خواد 
فقط با عبور از روی دایره ها 
به برکه برسه. لطفا کمکش 
کنین و مســیر حرکتش رو 

رنگ آمیزی کنین. چی لازم داریم؟

چند تا برگ درخت، مقوای ســفید یا کرم رنگ، چسب و 
قیچی

چطوری درست کنیم؟

دوستان گلم یک صورت زیبا روی مقواتون بکشین. بعد اونو 
با قیچی برش بزنین و 
براش چشم و دماغ و 
دهان بکشــین. برای 
چشمش می تونین از 
چشــم های آماده هم 
اســتفاده کنین. حالا 
به جای موهاش برگ 
صورتک  بچسبونین. 

شما آماده است.

سمانه تلگردی

اگه یک دونه از
 جوراب ها رو به تو بدم 

کس دیگه ای اون  لنگه رو 
ازمن نمی خره.

 باید دوتا رو بخری

ناگهان مخملی صدای عطسه شنیدو  سرش را چرخاند

ممنونم 
تو خیلی مهربونی


